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میراث فرداآچارکشى

یک نگاه

در اواخــر دهــه ۳۰ و اوایــل دهــه ۴۰، اتفاقاتی در 
صنعت نشر کشور روی داد که نتیجه و ثمره آن، تربیت 
صدها مترجم، نویسنده و تصویرگر بود. سرآمد ناشرانی 
کــه در هماهنگــی با ایــن اقتضائات، صنعت نشــر را 
دگرگون و به روز کردند، عبدالرحیم جعفری بود. نســل 
مــا وقتی به خاطرات خود از این دهه های مهم تاریخی 
مراجعه می کند، این چهره فرهنگی صنعت نشر را به یاد 
می آورد که با بنیان گذاری انتشارات امیرکبیر و راه اندازی 
فروشگاه های مختلف فروش کتاب در سطح شهر، نشر 
را وارد مسیر حرفه ای تازه ای کرد. این مسیر حرفه ای در 
صنعت نشــر، محدود به شــیوه های چاپ و روش های 
توزیع کتاب نمی شــود، بلکه جعفری یکی از نخســتین 
پیشــگامان توجه و احترام به حقوق مؤلفان کتاب هم 

بــود. در آن ســال ها که هنوز قانــون حمایت از حقوق 
مؤلفــان به تصویب نرســیده بود، جعفــری و همایون 
صنعتی زاده (مدیر مؤسســه فرانکلین و انتشارات کتاب 
جیبــی) با چاپ بیش از صدها عنــوان کتاب و پرداخت 
حــق کپی رایت مختصر، اولین قدم هــا را برای توجه به 
موضوعی برداشتند که حتی در مقاطعی، امروز نیز مورد 
بی مهری قرار می گیرد. ســومین ضلع شــخصیت بارز 
جعفری را می توان در لابه لای فهرســت نام اســتادانی 
جست که کتاب هایشان در انتشــارات امیرکبیر به چاپ 

رســیده اند؛ بزرگانی چون معین، زرین کــوب، فروزان فر، 
خانلری، انجوی شــیرازی، همایــی، نایینی، افشــار و... 
که همگی کتاب هایشــان را در این انتشــاراتی به چاپ 
رسانده اند، حکایت از گرایش فرهنگی جعفری به مقوله 
نشــر دارد. جزئیات احوالات این مرد را می شود در کتاب 
«جست وجوی صبح» سراغ گرفت، آنجا که او به توضیح 
ســیر فعالیت های خــود از نوجوانی تا ســال های اخیر 
می پردازد. در خلال این ســیر و ســلوک روحی و روانی، 
جعفری روایتی هم از تغییر و تحولات نشر در ایران ارائه 
کرده تا جایی که این صنعت به یک حرفه پیشــرفته در 
کشور بدل شده است. در پس زمینه این تغییر و تحولات، 
جعفری نیز شخصیت خود را گام به گام فرهنگی تر کرد 
تا جایی که پس از انقلاب می توانســت به عنوان الگوی 
کارآفرینــی و اشــتغال زایی و بدل کــردن صنعت نشــر 
به عنوان یک حرفه قائم به ذات، بیش از اینها مورد توجه 
قرار بگیرد. فردا، دوشنبه ۱۳ مهر او را از مقابل در اصلی 
دانشــگاه تهران تشــییع می کنیم و چهارشــنبه ساعت 
۱۸:۳۰ به یادش در مسجد شهرک غرب گردهم می آییم.

رابعه موحد: چند شــب پیش به تماشــای برداشتی از 
نمایش نامه ایبســن رفتم که ســاعت ها طول کشــید تا 
پیامــش را دریافت کنم یا گمان کنم که دریافت کرده ام. 
مردگانی پریشــان و ژولیده، با چشــمانی تهی و دهانی 
پــر، پــر از واژگانی ورم کــرده و کهنه امــا نکته به نکته، 
حفظ شده در کیسه سمپتوم هایشان، ناخرسند از جایگاه 
خــود و تقلای بی وقفه برای بازپس گرفتن حق و حقوق 
ازدســت رفته و عدالت ناچشیده شــان. صحنه لبریز از 
تجســم رستاخیز اســت؛ جایی که هیچ کس جز به فکر 
خویش نیست و دهان ها خستگی ناپذیر سخن می گویند 
و تنها از درد خود می گویند؛ از تمناهای مدفون شده شان 
و از خلف وعده هــای بی شمارشــان به خویــش. تأثیر 
لحظات نخســتین نمایش میل به ترک ســالن اســت و 
بس. هیاهــو و اضطراب مردگان به ســرعت به زندگان 
سرایت می کند. جنس آن هیاهو را تشخیص می دهیم. 
ناخودآگاه تک تک ما خواهان این بازگشــت است؛ میلی 
مشترک برای نوع بشر. مردگان میل به بازگشت دارند! اما 
آیــا مردگان میلی دارند؟ مردگان برای چه برمی خیزند؟ 
چیســت آن کار نیمه تمام انســان که ناخودآگاه انسان 

جز با پایان دادن به آن آرام نمی گیرد و دســت از رؤیای 
رســتاخیز برنمی دارد؟ انســان هر گرهی را که در حیات 
خود از گشــودنش عاجز می ماند، به دنیایی ناشــناخته 
حواله می کند؛ دنیایی که جنس و رنگش را نمی شناسد 
اما گره گشــابودنش را باور دارد؛ انســان حسرت رهایی 
خویش را به آن سوی دیوار زندگی می اندازد و سناریوی 
بعد از مرگ خود را می نویســد. یعنی برای بعد از مرگ 
خود زندگی جدیدی را ترسیم می کند.  قانون فیزیولوژی 
آرزوی انســان را بــا نیشــخند در هم می شــکند و او را 
به ســوی مرگ پیش می راند. قانون دنیای نمادین مرگ 
را از نو به زندگی وصل می کند و از مرگ فاصله می گیرد 
به طوری که جهنم که بدترین نوع زندگی اســت باز هم 
بــه مرگ کامل منجر نمی شــود، آدمی مــرگ را در امر 
واقعی تجربه می کند اما با روی آوردن به دنیای نمادین 
به جنگ مرگ می رود. به گفته ژیژک، انگار پشت مرگ را 
نمی توانیم بدون یک زندگی دیگر تجســم کنیم، مرگ از 
ذهن ما می گریزد، ناخودآگاه انسان خیال پذیرش مرگ را 
ندارد. مرگ برایش قابل توصیف نیست. بنابراین زندگی 
دیگری برای خودش می بیند که در تاروپود نجات بخش 

آن، وجود رستاخیز ضروری می نماید و حقی را که برای 
دوباره زیســتن خود قائل اســت، ارزانی همگان می کند. 
وجود رســتاخیز آرزوی ناخودآگاه اســت. درس لکانی 
آنتیگونه و هملت این است که مردگان انسان های رنجور 
و چشــم درقفامانده ای هســتند که برای تسویه حساب 
بازخواهند گشــت؛ تسویه حسابی بی رحمانه و نه تنها با 
دیگران بلکه با واقعیت هــای پنهان وجود خویش.  در 
نمایش نامه دست نوشــت ایبســن، «وقتی ما مردگان بر 
می خیزیم» بازیگران، دانسته یا نادانسته؛ هرکدام آرزوی 
ناخودآگاه خویش را ایفا می کنند. نمایشــی گویا از میل 
انسان به رســتاخیز و برگشــت برای گفتن سخنانی که 
هــراس و مصلت و قانون زندگان اجازه گفته شــدن به 
آنهــا نداده بود، بایدونباید ها و ســرکوب های خودآگاه و 
قوانین سرسخت اجتماعی زبان را کوتاه و آرزوها را ناکام 
گذاشته است. صحنه پایانی نمایش با سکوت و تن دادن 
مردگان به مرگ دوم است که هنرمندانه به دنیای خارج 
از صحنه نمایش کشیده می شــود. سخن ها گفته شده 
و کار ناتمــام به پایان رســیده اســت. آرامش. و خروج 

تماشاگران مبهوت. 

جعفری؛ پیشگام احترام به حقوق مؤلف

وقتى ما مردگان برمى خیزیم 

پدر  وِل دستی ایران

جلســه علنــی محاکمه بابــک زنجانی دیروز  �
برگزار شــد و چیزی از حجم ریزپشــه ها در تهران 
کم نشــد و نماینــدگان مجلس هم هنوز دســت 
از دســت ظریف برنداشــته اند که چرا دســت به 
اوباما داده اســت تا آنجا که دیروز وسط این همه 
مســئله که باید براش راه حل پیدا شود، اسماعیل 
کوثری، نماینده مجلس، گفت با توجه به حرکت 
«غیرانقلابی محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه، 

نمایندگان ملت به دنبال استیضاح وی هستند».
راســتش ما هم بچــه بودیم و می رفتیم ســر 
جلســه امتحان سؤال ســخت ها را می گذاشــتیم 
آخرســر و آخرســر هم وقت نمی شــد و تجدید 
می شــدیم. الان هم چون ما برای مســئله بابک 
زنجانی، مســئله تحریم ها، مســئله آلودگی هوا، 
مســئله آب، مســئله پرداخــت یارانــه، مســئله 
بهداشــت و مســائل دیگر جــواب نداریم، جواب 

دست دادن ظریف را می دهیم: 
جواب اول- چون دست ظریف، ظریف است از 
این به بعد یکی که دســتش ظریف تر نیست جای 

ظریف دست بدهد مثلا عراقچی. 
جواب دوم- اگر ظریف روی دســتش کار کند 
و به اوباما دفعه بعد دســت زمخت بدهد، اوباما 
هم حســاب کار می آید دستش که چیز ظریفی در 

کار نیست. 
جواب سوم- چون ظریف به هر نکته ای اشاره 
کند به نکته ظریفی اشاره کرده است، به نظر ما نه 
ظریف به اوباما دســت بدهد، نه به نکته ای اشاره 

کند تا حرکت غیرانقلابی نکرده باشد. 
جواب چهارم- ظریف این بــار که اوباما را دید، 
دســتش را خیلی ظریــف ببرد جلو اما تــا اوباما 
خواست دســت بدهد ظریف سریع موضعش را 

عوض کند و بگوید یک بچه این قدری ندیدی؟ 
جواب پنجم- در مدرسه ناظم ما می گفت دست 
نزنید خوب نیســت اما دوانگشتی دست بزنید عیبی 
نــدارد. ظریف هم دفعه بعد کــه اوباما را دید جای 

اینکه دست بدهد، دوانگشتی دست بدهد. 
جواب ششــم- ظریف تمرین کند تا دیپلماسی 
وِل دســتی را یاد بگیرد. در این روش شما مذاکره 
می کنیــد، تفاهم می کنید، ســند امضا می کنید اما 

به هم دست نمی دهید.
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